
 

 

 

 

 

 

 

 نکات نحوی و بلاغی سورۀ کوثر
 

1حجت الاسلام و المسلمین فتوحی

* 

 

 شأن نزول

 تاریخی شأن نزول سوره اینن بنو ه اسنت  نههای اجمالاً به حسب بعضی از نقل

 ه را نسبت  ا« أبتر»واژه  یکی از مشر ین به نام عاص بن وائل به حضرت رسول

 ر  حضرت أولا  ذ ور نناار  و  یرنر ننامی از او بو ه و منظورش این بو ه است  ه

  ولاأبنو ه  نه بنه اینن   ه  ر آن زمان ماناگاری اسم فنر  روزگار نخواها مانا؛ چرا

، ار بماننازناه و پاینا فر  منسوب باشنا تا نامش ها بهفرزناان آن ذ ور  اشته باشا و

اینن  بشانا، نه به آباء منا ری  بناین ترتینو اولا   ختری به آباء پاری منسوب می

 سوره  ر مقام  لااری به حضرت نازل شا 

 

 ترجمه

و  نمناز بخنوان، ما به تو  وثر  ا یم، پس تو هم به این جهت بنرای پرور گنارت

ا مبغوض ببر، آن  سی  ه شانیء تو است، یعنی تو ر هایت را  ر تکبیر نماز بالا ست

 جویا، او خو ش أبتر است نه تو آیا و از تو  وری می ار  و از تو باش می
                                                 

 در ریتحر ةشتربه  ،97ی در زمستان سال استاد فتوح نیرو به قلم حجت الاسلام و المسلم شیاثر پ* 

گاه ن  وفصلنامة یبرا (raveshsonnati@) یسنت لیمحترم کانال روش تحص ریآمده و توسط مد

 ارسال شده است.
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 تفسیر لغات و مفردات

 «:كوثر»

ذ نر »ننوان ذینل ع« المزهر»سیوطی  ر  تاب  ،« ثر»است از ما ّة « لعَوْفَ»بر وزن 

آمناه « فوعل» نا،  ه  ر لغت عرب بر وزن الفاظ زیا ی را ذ ر می« ماجاء علی فوعل

 و نوعاً هم معنای وصفی ناارنا  

برای معنای وصفی وضع نشاه باشا، مثل اسم « فوعل»و بعیا هم نیست  ه هیئت 

ه ی افاعل، اسم مفعول، و صفت مشبهه بلکه الفاظی بنه اینن وزن بنرای معنانی خاصنّ

 است  «  وثر»ی ها  لمهوضع شاه باشنا،  ه از جملة آن

 ا نون ببینیم این  لمه به چه معنی است؟

قول نقل شناه  26شریفه اختلاف شایای وجو   ار  و تا  ة ر آی«  وثر» ر معنی 

را  ر تفسیرش ذ نر  نر ه اسنت، از جملنه  قول 14ت، فخر رازی هم از آن اقوال اس

 شاه است:  معانی  ه برای  وثر ذ ر

 ر بهشت و ینا  ن حوض حضرت رسول 3ن نهری  ر بهشت  2ن خیر  ثیر  1

ن اصحاب و اتباع آن حضرت تا روز قیامت  5ن أولا  و ذریّة آن حضرت  4 ر محشر 

 ن قرآن، و معانی  یرر  7ن علماء أمّت پیامبر  6

 رسا  ه  ر مقام  و مسئله وجو   ار :به نظر می 

ة شریفه از این  لمه چه  ر آی ر لغت چیست؟ ب( «  وثر»ة ه  لمل موضوعٌالف( 

 ی ارا ه شاه است؟معنای

شنریفه منرا  از  نوثر  ةاین اقوال مختلف عماتا ناظر به مقام  وم است،  ه  ر آین

 چیست، ولی ا نون ببینیم قضیهّ از چه قرار است؟

 :  و مقامّه

تفسیر شاه بنه «  وثر»ها   روایاتی  ه راجع به تفسیر  وثر است،  ر بعضی از آن1
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اهنل سننت،  ر نهری  ر بهشت، و  ر بعضی تفسیر شاه بنه حنوض، و  ر رواینات 

 ه ابن عباس گفته:  وثر شو ، و  ر برخی آماه است فسیر به شفاعت  یاه میتبرخی 

 ا ه است، بعا  سی به ایشان  همان خیر  ثیر است  ه خااونا به حضرت رسول

، ابن عباس گفتنه:  ننا  ه  وثر نهری است  ر بهشتان میها گم ه بعضی است گفته

 خیری است  ه خااونا به حضرت  ا ه است  آن نهر از جملة

و  ر  گفته« أبتر»نازل شاه است  ه به حضرت  سی    این سوره  ر مقابل حرف2

ای اسنت قرینهها  ه این ،«إِنَّ شاَنئَِكَ هُوَ الْأَبْترَُ»آخر سوره هم با تعبیر قصر قلبی آماه: 

 است  أولا  و ذریّة حضرت رسول«  وثر»مرا  از بر این  ه 

اسنت  نه  «خینر  ثینر»به معنای  ،لغت اش  رباعتبار ما ه«  وثر» ر نتیجه: ظاهراً 

 « نوثر»شریفه منرا  از  ةتوانا  اشته باشا، و اما اینکه  ر آیانواع و مصا یق زیا ی می

امّه و جمع بین روایات و اقوال این اسنت  نه  ر چه معنایی است، مقتضای آن  و مق

ش: نسنل و باشا به همه انواعش،  ه از جملة انواع بنارز «خیر  ثیر»مرا  از  وثر  ،آیه

 ی آن حضرت است ذریّه

 

 «:فَصَلِّ لرَِبِّكَ»

 چه معنائی است، اختلاف است: « صَلِّ» ر اینکه مرا  از 

ا ع »است:  صلات  ر لغت به معنی  عا   عا؛ چون 2« اشکر لرّبك»  طلب شکر: 1

  أمر به نماز است، و همین معنای سوم أقرب بنه ذهنن و مبنابق بنا صنری  3«  ربّك

سوم چیست هم اخنتلاف اسنت، روایات است  البته  ر اینکه مرا  از نماز بنابر معنای 

ر   مرا  نمناز صنب   ر مز لفنه اسنت  2  مرا  نماز عیا قربان است 1اقوال:  از جملة

رسنا، قنول سنوم ظناهر و مبنابق بنا   جنس نماز است مبلقا  به نظر منی3روز نحر 

و رواینات  و امیر المنومنینمقتضای روایات شیعه و سنّی از حضرت رسول

 است  شیعه از امام صا ق
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 «:  انحْرَْ»

 اقوال مختلفی است من جمله:« انحر» ر معنای 

 ر مفسرّین أهل سنّت است  ن أمر به  شتن شتر، و این قول مختار ا ث 1

نماز  نه اینن معننی مبنابق رواینات  ها تا نحر  ر تکبیرن أمر به بالا بر ن  ست 2

و همچنین مبابق با رواینات شنیعه  و أمیر المؤمنین فریقین از حضرت رسول

 است  از حضرت امام جعفر صا ق

 

 «:شاَنِئ»

شنأه: أبغضنه و » ار : اللغه مقائیس و  المعجم الوسیط،  ر «شنأ»اسم فاعل است از 

 جویا  آیا، و از تو  وری مییعنی  سی  ه از تو باش می« شانئ»پس «  تجنّبه

 بنن عقبةابوجهل،   ها مختلف است ه شأنی حضرت چه  سی بو ه، نقلو  ر این

هائی است  ه  ر تاریخ مبنر  شناه  عب بن الاشرف؛ اسم ،ابی معیط، ولیا بن مغیره

 ه معروف و مشهور است و مور  قبول ا ثریت اسنت، عناص بنن  چهاست، ولی آن

 است:  گفتهوائل است، نقل است  ه او می

 «.دعوه، إنهّ رجلٌ أبتر، لا عقب له، لو هلك إنقطع ذكره، و استرحتم منه»

 

 «:الْأبَْترَ»

  ار :  معجم الوسیطو  المصبا  المنیر ر 

تمامٍ، ... و يقال في لازمه: بتر يبتر ـ بتر بتراً ـ من باب قتل ـ : قطعه علي غير »

 «. ب ـ فهو أبتر، و الأنثي بتراءمن باب تع

 ه به آخنر این، بَترَه یَبترُُه بتراً، متعای است، یعنی آن شیء را قبل از این پس بنابر

« مبتنور»یعنی قبع  نناه، و اسم مفعول آن « باتر» ا قبع  ر  و بریا، اسم فاعل آنبرس

لازم اسنت، بنه « بَتَنر یَبتَنرُ بتنراً»یعنی قبع شاه و بریاه شاه اسنت  و  بمعنی مقبوع،
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« أبتر»؛ پس «منقبع»خواها بو  به معنای « أبتر و بتراء»آن  ، صفت مشبة«إنقبع»معنای 

 ر معانی  یرر هم مجنازاً و از بناب  اما ر أصل یعنی چیزی  ه ناقص است و ناتمام، 

شنو ، گنوئی ه به  سی  ه اولا  ناار  أبتر گفته منیجمل شو ، ازتشبیه به  ار بر ه می

 اولا  برای انسان تتمّه است و با نبو  اولا  انسان ناقص است 

 

 ترکیب نحوی

 فعنول اولّمفعنل و فاعنل و  «أعَْبَیْننَا َ»، است اسمش« نا» مخففه از مثقله و« إِن»

 خبنر و حل رفع اسنتم ر « ثرََأعَبَْیْنَا َ الْکَوْ»مفعول  وم است  جملة « الْکَوْثرََ» است 

 عراب ناار   إو محلّی از  است، استینافیّه« نَّا أعَبَْیْنَا َ الْکَوْثرََإِ» و جملة« إِنَّ» برای

 ،عنلاوه بنر سنببیّت ضه است و ینااینکه آیا سببیّة مح ر مور  سببیّه است، )« فاء»

مبتنی بر اینن اسنت  انا عاطفه است، ولی عاطفه بو ن آنعاطفه هم است، برخی گفته

اننا، و  ه عبف خبر بر انشاء و عکس آن جائز باشا، ولی بیانیّون نوعاً قائنل بنه مننع

قائل است  ه  فناء  ر  مغنیإبن هشام  ر  همچنین بعضی از نحویّون؛ و بر این اساس

 (2 این سوره سببیّة محضه است، و عاطفه نیست

«: لِنرَبِّ»اسنت  مسنتتر ، عنوان فاعل  ر آن به« أنت»و ضمیر بو ه فعل أمر «: صَلِّ»

«: فَصَلِّ لِرَبِّنكَ»جمله مضاف إلیه  «  َ»مضاف، «: رَبِّ»«  صَلِّ»جارّ و مجرور متعلق به 

 ر آن مستتر و فاعل فعل « أنت»فعل أمر، «: انحْرَْ»عاطفه، « واو» محلّی از اعراب ناار  

از «: إِنَّ» و محلّی از اعراب نناار  « كَصَلِّ لرَِبِّ» عبف است بر جملة« انحْرَْ»امر، جملة 

 ضمیر فصنل«: هُوَ»مضاف الیه، «:  َ»اسمش و مضاف، «: شاَنِئ»بالفعل،  مشبهة حروف

است برخنی  )البته ممکنله هم محلّی از اعراب ناار   شانئ است  جم خبر«: الْأَبْترَُ» و

خبنر آن، و جملنه  ر « أَبْترَُالْ»مبتااء باشا ن نه ضمیر فصل ن و « هُوَ»احتمال باهنا  ه 

                                                 

 نه است اعتراضیّه «فاء» پس ؛معترضه است ةجملظاهرش « فا»است که مدخول  ی. و مؤیّد این معن 2

 . عاطفه
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 «(إنّ»خبر به عنوان محل رفع باشا 

 

 نكات، إشارات و أغراض بلاغی:

 مقدمه

بزرگی  ا ه شاه  ه ما به تو  ةمژ   ر این سورة مبار  أولاً: به حضرت رسول

 وثر  ا یم، یعنی تمام خیرهای زیا ، بزرگ و ارزشنمنا  نینوی و اخنروی را بنه تنو 

: از حضرت خواسته شاه،  ه  ر برابر این نعمت بزرگ شکرگذار باشنا   ا یم، و ثانیاً

او نینز  گفته بو ، و غنرض اصنلی« أبتر»و ثالثاً:  ر برابر حرف  شمن،  ه به حضرت 

 ه حضرت به فراموشی سنرر ه خواهنا شنا، و اسنم و رسنمی از او بناقی  این بو ه

ت  لااری  ا ه،  ه ناراحنت نخواها مانا، و آثار او محو خواها شا، خااونا به حضر

نباش، قضیّه از این قرار نخواها بو ، بلکه نسل تو پایاار، اسم تو ماناگار، و آثنار تنو 

 برقرار خواها مانا 

 

 إنَِّا أَعْطَينَْاكَ الكْوَْثرََ. 1

 ن جائی  ه فعل  ر آن وجو   ار  )أعبینا( افا ةاین جمله اسمیّه است، ولی از آ* 

 گانه های سهیکی از زمان ییا به نا با تقحاوث می

سنه تنا از ة همچنین این جمله مشتمل است بر تأ یا حکنم، آن هنم بنه وسنیل *

  تا یا طنرف 2  تا یا حکم  ر  لام 1مؤ اّات حکم  توضی : تا یا بر  و قسم است:

 حکم  ر  لام 

لنی را او« زینا» نا  وم تا یا می« زیا» ه « زیاٌجاء زیاٌ »تا یا طرف حکم ماننا: 

اوّل را  نه مسننا « أبنی» ننا  ومّ تا یا منی« أبی« »زیاٌ أبی أبی»الیه است، و  ه مسنا

بنه أولّ را  ه مفعنول« عمراً» نا  وم تا یا می« عمراً» ه « ضربت عمراً عمراً»است، و 

نا، و تا یا طرف حکم با تا یای  ه یکی االیه، مسنا و مفعول طرف حکماست  مسنا
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 گیر  ه است، صورت میاز توابع خمس

 ه حکنم  ر اما تا یا حکم به این است  ه  ر  لام چیزی آور ه شو ،  الّ بر این

و نسنبت « إنّ زیااً لقنائمٌ»و نسبت ثبوتیّه  ر « إضربنّ»این  لام )ماننا نسبت طلبیّه  ر 

 مؤ اّ و حتمی است «( زیاٌ بقائمً ما»سلبیّه  ر 

حنروف »، «قسنم»، «نأ»، «أنّ»، «إن»، «إنّ»نننا و برای تأ یا حکم أ واتی اسنت، ما

و « تقایم فاعنل معننوی»و  «حروف تنبیه»، «ضمیر فصل»، «جملهاسمیّه بو ن »، «زائاه

 غیر آن 

لکه بنابر آن چه خواها آمنا شریفه هم سه مؤ اّ حکم وجو   ار ، ب ةو  ر این آی

« ننا»یعننی «  فاعل معنوی تقایم  »3« اسمیّه بو ن جمله »2« إن مخففّه  »1چهار مؤ ا: 

( است، چون فاعنل  ر )أعبیننا( ،  ر معنی فاعل فعل بعای )أعبینااست« إن» ه اسم 

شو   نه هم خااونا است و تقایم فاعل سبب می« إنا» ر « نا»خااونا است و مرا  از 

 اسنا  یك فعل به یك فاعل تکرار شو ، و این هم موجب تا یا حکم خواهنا بنو   و

نسبت  ا ه شاه است  ه فاعل لفظنی « نا»به چون  ه إعباء یك مرتبه  اسنا :اما تکرار 

و فاعنل معننوی اسنت و « إن»نسبت  ا ه شاه  ه اسنم « نا»به است، و یك مرتبه هم 

خااونا نسبت  و مرتبه به  «اعباء»هم خااونا است، پس  ر نتیجه « نا»مرا  از هر  و 

 ت اسنا  تکرار شاه اس  ا ه شاه و این یعنی

ش ینا منکنر آن این اسنت  نه مخناطب ،اصل  ر تأ یا حکم  لام خبری سوال: *

شنو  بنرای آور ه منی یو یا شا ّ  ر آن،  ه  ر اینن  و صنورت، تا ینا حکم باشا

  ه حکم خبر را قبول  نا و برذیر  برطرف  ر ن انکار و یا شكّ او، تا این

 ر این صورت نینازی بنه  ،خالی الذهن باشانسبت به آن حکم  مخاطب و امّا اگر

مخاطب نسنبت بنه  تأ یا خلاف اصل است   ر این آیة شریفه،تأ یا نیست و آور ن 

چرا آور ه شناه اما حکم آن خالی الذهن بو ه، و اصل این بو   ه تأ یا آور ه نشو ، 

 است؟
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  نار بنر ه ه ن و لو برخلاف اصل ن بنرای اغنراض  یرنر هنم بن« تا یا» جواب:

 :جمله شو ، ازمی

ن آ،  ه  ر این فرض، بنرای رسنانان اهمیّنت باشا بسیار مهم امحکا از ن حکم 1

 شو  تأ یا به  ار بر ه می

 اسنت  باور نکر ننی طبعاً ن عجیب، نا ر الوقوع و ن ه می باشا احکاز ان حکم  2

حکم  وشو  مخاطب را تنزیل  ر  به منزلة منکر و یا شا ّ،  ه  ر این صورت هم می

 تأ یا  ر    را برای او

 بل تصوّر اسنت، چنون اعبناءشریفه هم هر یك از این  و غرض قا و  ر این آیة

امکنان  ها به یك نفر خیلی مهّم، باور نکر نی، نا ر الوقوع و عجیب است، وهمه خیر

 هم  ار   ه هر  و غرض ماّ نظر باشا 

قنق تح ،به معنایی  ه گذشت، بعضی از انواع اعبنا إعباء  وثر ر مور   سوال: *

تحقق   موار( نسبت به بعض  یرر نه،  اربر  فعل ماضی )أعبینا  الکوثر یافته بو  و

 یافته صحی  است، ولی نسبت به تحقق نیافته چه توجیهی  ار ؟

نن یعننی  اشا، ن تغلیب موجو  بنر منالم یوجناتوانا از باب تغلیب بمی :1جواب

بعااً تحقنق  ی  ه هنوز تحقق نیافته وهائهای تحقق یافته غلبه  ا ه شاه بر اعباءاعباء

ار بنر ه شناه و از هاست به  فعل ماضی  ه برای تحقق یافته پیاا خواهنا  ر ، سرس

پنس فعنل  3ارا ه شاه اسنت  هاها و تحقق نیافتهتحقق یافتهآن هر  و قسم اعبا یعنی 

آن هنم خصنوص اسنت، یعننی جا مجاز مرسل خواهنا بنو ، و علاقنة ماضی  ر این

                                                 

 مَا أُنْزلَِ منِْ قبَلِْكَ وَ لَّذیِنَ یُؤْمنُِونَ بِمَا أنُزْلَِ إلِیَْكَ وَواَ»شریفه:  ةآیزمخشری در تفسیر  همانطور که.  3

« ما أنزل»کند: که آیا مراد از ( بعد از اینكه این سؤال را مطرح می4: )بقره« بِالْآَخِرَةِ همُْ یُوقنُِونَ

قلت: »گوید: همه قرآن و شریعت است ... و یا خصوص آن مقداری است که نازل شده ... می

المراد المنزل کلّه، و انما عبرّ عنه بلفظ المضیّ، و ان کان بعضه مترقباًّ، تغلیباً للموجود علی مالم 

 «یوجد.
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ها( به  ار بنر ه شناه، و از آن عنامّ )تحقنق )تحقق یافته ری  ه برای خاصّ استتعبی

 ارا ه شاه است  یافته، و تحقق نیافته ها(

(  نه )اعباءهنای  ر آینناه آیناهیعنی معنای  از قبیل استعارة تبعیّه باشا  :2جواب

 ی  ر قبعنی الوقنوع بنو ن، سنرسوقوعشان  ر آیناه قبعی است تشبیه شاه به ماض

مور    ولی این احتمال آیناههیئتی  ه برای ماضی است به  ار بر ه شاه  ر آن معنای 

  نه  ر مجناز نباینااسنت  ر حنالیارا ه شاه  معنای اصلی جاایناشکال است؛ چون 

 معنای اصلی ارا ه شو   

تا ینا  گیرنناةتواننا  ر برمنی از معنای آینناه وار پوشیاه نیست  ه تعبیر گذشته

 توان گفت  ه چهار تأ یا وجو   ار  شریفه، می پس بنابراین  ر این آیة حکم باشا،

 

فعلیّنه  الیه است بر مسنای  ه جملةیکی از طرق تخصیص: تقایم مسنا * تذكرّ:

 الیه مقامّ معرفه باشا،  و صورت  ار : باشا، این فرض  ر صورتی  ه مسنا

؛ اینن «منا أننا قلنت هنذا»مانننا:  ، ا ات نفی وجو   ار الیه مقامّن قبل از مسنا 1

  نا صورت نصّ  ر تخصیص است و همیشه افا ه تخصیص می

؛ اینن «أنا سنعیت فنی حاجتنك»الیه ا ات نفی وجو  ناار ، ماننا ن قبل از مسنا 2

تواننا بنرای تقنوّی و تأ ینا منیهم خصیص باشا و مور ی از تتوانا میهم صورت 

بنر   نیم، و گرنه باینایم حمل بر تخصیص میای برای تخصیص  اشتباشا؛ اگر قرینه

  ر   حملتقوّی و تأ یا 

 ، بر مسنای  ه جملة فعلیه باشا«إنّا» ر « نا»الیه معرفه: شریفه هم مسنا  ر این آیة

از آن جائی  ه قرینه بر تخصیص نااریم حمل بنر  مقام شاه است ( )أعبینا  الکوثر

  نیم تأ یا می

رسا؛ زیرا چه معنی  ار   نه خااوننا بعیا به نظر می بلکه معنای تخصیصی بسیار

   ان یرر به تو  ا یم، نه بفرمایا: ما بو یم  ه  وثر را
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یر اسنت بنا های متکلّم، برای متکلم مع الغضمیر« إنّا أعبینا  الکوثر»:  ر سوال *

  ه خااونا تنهاست، وجه این تعبیر چیست؟این

یم به ن تعبیر جمعی از یك نفر به قصا تعظتوانا برای تعظیم باشا، چومی جواب:

ی او متعارف است و این هم اختصاص به لغت عرب ناار ، و  ر لغات  یرر هم جار

اب تفناوت  ار  بنا خبن« تنو»به یك نفر با لفن  خباب  ر ن است، مثلاً  ر فارسی، 

و   ومی مشتمل بر تعظیم و احترام است بنر خنلاف اولنی  چون ،«شما» ر ن با لف  

ر ، و ) نوثر( هنم  ا شیاه نیست  ه تعظیم به عبا  نناه، اشاره به عظمت عبا شاهپو

بنزرگ باشنا، بخشنش او هنم ی آن هم است، چون اگر عبنا  ننناه  الّ بر ارزشمنا

  ه  م و  وچك باشا ارزشمنا است ولو این

هنم از بناب إفعنال  و « آتیننا» و مفعولی است از باب افعنال، « أعبینا» سوال: *

 ةسؤال این است  نه چنرا  ر اینن آین 4(وَفَصْلَ الخِْباَبِ الحِْكْمَةَوَآتََیْنَاهُ لی آماه )مفعو

 ه هر  و به معنی  ا ن چینزی اسنت ، با این«آتینا» ار بر ه شاه نه ه ب« أعبینا»شریفه 

 به  سی؟ 

 ظرائف و است به معنای بخشش(«« عطیّة») ه از ما ّة « أعبینا» ر مفهوم  جواب:

م آن هنیست، و چون  ر این آیة شریفه « آتینا» ر مفهوم  ی وجو   ار   هلبائف

ه این ب« بیناأع» توان گفت  ه  لمةبنابر این میظرائف و لبائف متناسب با مقام بو ه 

 انتخاب شاه است: هاجهت

بنه  ت و لبنف  ار إشعار به این معنی وجو   ار   ه: معبنی عناین« إعباء»   ر 1

 بخشا  نا و میای به او اهااء میعبیّه ابر اینطرف مقابل، و بن

او  شنو  و ازشنو  منال او منیآن چیزی  ه به طرف مقابل  ا ه می« إعباء»   ر 2

 شو  پس گرفته نمی

                                                 

 20 :. سوره ص4
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نسنبت بنه او لبنف و  عبنا  ننناه نا  ه طرف مقابل احساس می« إعباء»   ر 3

مال او خواها شا و از او پنس   نا و این عبیّه همعنایت  ار  و به او عبیّة إهااء می

 آور خواها بو  این برای او بسیار لذّت بخش و سرور به همین  لیل شو ،گرفته نمی

شاه، و خااونا هم  ر و  ر این مقام هم چون حضرت از تعبیر  شمن محزون می

مقام اظهار لبف و عنایت و محبنت و  لنااری بنو ه، مناسنب اسنت آن تعبینری  نه 

 ائف است انتخاب و به  ار بر ه شو  مشتمل بر آن لب

 وثر به حسب اصل به معنی خیر  ثیر است، بنا تعرینف  :«الکوثر» ةانتخاب  لم *

 اشنته  تواننا اشنعار ه به حسب مقام مناسب با استغراق است، منی« أل» مك آن به 

 ه خااونا همة انواع خیر را به حضرت اعباء  ر ه است   به این  باشا

 

 رَبِّكَ وَانحْرَْ فَصَلِّ لِ .2

 :اعتراض -إطناب  *

  ه اصل غرض  ر این سورة مبار ه،  لااری  ا ن بنه حضنرت رسنولاین از

، بنین اینن  و  وم این آینة شو ، بنابرمی ة أولّ و سومّ ایفابو ه، و این غرض هم با آی

 هم فاء اعتراضیه است نه عاطفه  « فاء»معترضه خواها بو  و  ةآیه یك جمل

اض یکی از طرق اطناب است، و اطناب هم، یعنی لفن  از اصنل منرا  بیشنتر اعتر

اعتنراض  ر اینن سنوره، طلنب  ةای باشنا  و نکتنباشا، و زیا ی آن هم بنرای نکتنه

،  ر برابننر آن نعمننت عظننیم و اسننت از خااونننا گذاری حضننرت رسننولرشننک

  ه خااونا منّان به حضرت عباء  ر ه بو   ارزشمنای ) وثر(

ضه طلب شکر است، چرا بنه جنای قتی  ه غرض از  اربر  جملة معترو سوال:*

 ؟« فصلّ لربّك و انحر»بلکه فرمو : « فاشکر لربّك» وم نفرمو :  آیة

، مبلق شکر  نافی نیسنت،  ه  ر برابر آن نعمت بزرگ لالت  نا بر این :1جواب

 بلکه شکر خاصّی معتبراست یعنی صلات و نحر 
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 ر این مقام شکر جامعی لازم است، چون شکر سه ننوع  ه اشعار به این :2جواب 

هر سه نوع است، هم زبان  ارحی؛ و صلات و نحر  ر برگیرناةاست: زبانی، قلبی، جو

 نه منرا  قول به این)و بنابر  ها و هم قلب و هم جوار  مشغول به شکر است  ر این

لازم است، و هنم  از نحر قربانی  ر ن است اشعار به این هم  ار ،  ه هم شکر جانی

  شکر مالی(

 رسانا : اهمیت صلات و نحر را می3جواب

 «  التفات» *

إنّنا » ه خااونا قبلاً از خنو ش بنا ضنمیر منتکلم تعبینر آور ه بنو : سوال: از این

اصل و مقتضای ظاهر این بو ،  ه  ر اینجا هم تعبیر متکلمی بیناور : « أعبینا  الکوثر

فصلّ لربّك و » :ه و به جای ضمیر متکلّم اسم ظاهرض  ر چرا تعبیر را عو« فصلّ لنّا»

 آور ه است؟« انحر

 هناییعنی اول معنائی با یکی از صورت« فاتالت»از باب التفات است  جواب: این 

غینر از  یرنری  ائب بیان شو ، سنرس همنان معننی بنا صنورتب و غاطخم متکلم،

مقتضنای ظناهر حنال   وم بنر خنلاف  ه صورتبیان شو ، به شرط این صورت اول

 باشا 

متکلّم بیان شناه، سنرس   ر این جا هم معنای واحا یعنی خااونا، أولّ با صورت

 ( بیان شاه است ایب )اسم ظاهرغ همان معنی با صورت

قاعاتا إلتفات از آن جائی  ه برخلاف اصل است بایا  ارای نکته بلاغنی باشنا و 

 نکتة التفات هم  و نوع است:

آن عبنارت اسنت از تفنننّ  ر عبنارت، بنرای تنازه  نر ن نشناط  : و  نکتة عنام1ّ

هنا وجنو  مخاطب، به جهت گوش  ا ن به  لام متکلّم  و این نکته  ر تمنام التفنات

 خااونا باشا  ، ار ، مرر آن التفاتی  ه مخاطب  ر آن

ها وجو   ار  نه  ر همه  البتنه ای  ه  ر بعضی از التفات: یعنی نکته  نکتة خاص2ّ
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ه وجو   اشته باشا، بلکن هر التفاتی مضافاً بر نکتة عامّ، نکتة خاصی هم زم نیست  رلا

 نااشته باشا  و نکتة خاصّی را  اشته باشا، ممکن است التفاتی فقط نکتة عام

نیست  نه  نا، یعنی این طور به حسب موار  فرق می  ه، نکتة خاصّو  یرر این

 ها نکتنة خناصّ امنر واحنایآن  ،  ر همة ر تمام موار ی  ه نکتة خاصّ وجو   ار

تفناوت  اشنته التفناتی  یرنر  ر یك التفات، بنا  ممکن است نکتة خاصّباشا، بلکه 

 باشا 

وجو   اشنته باشنا، و  ر  و همچنین ممکن است،  ر یك التفات یك نکتة خاصّ

تفسیر ،  ر «العروه الوثقی»التفات  یرر  و تا و  ر  یرری بیشتر   شیخ بهائی  ر  تاب 

( چهنار ه نکتنة خناصّ ذ نر ماَلِكِ یَومِْ الاِّینِ إِیَّا َ نَعْباُُسورة حما، برای التفات  ر )

  وثر:  ر سورة« التفات» ر ه است  و امّا نکتة خاصّ 

   تعظیمِ شأن متکلّم:  ه متکلّم پرور گار توست 1

، مستحق شنکر  ه به جهت اعباء  وثراین معنی  ه خااونا، مضافاً بر این ة  افا 2

 و صلات و نحر است، از ناحیّه ربوبیّت هم مستحق این معنی است 

 اننی   تقویت  اعی مخاطب برای انجام  ا ن مامور به خواسته متکلم، یعنی منی3

 ها،  سی  ه ربّ تو و همه  ارة توست، پس مبا ا چه  سی به تو چنین  ستوری می

 تخلّف  نی!

 نه آن صنلات و ص است، و  لالت  ار  بنر ایننبرای اختصا« لربّك» ر « لام» *

 نحر بایا برای خااونا باشا و بس 

هنم « وانحنر»لازم است  نه بنرای « فصلّ لربّك» ر « لربّك» آیا به قرینة سوال: *

  یرری  ر تقایر گرفته بشو  یا نه؟« لربّك»

فت  نه گ توانمی، باشا نماز ها  ر تکبیربالا بر ن  ست« نحر»اگر مرا  از  جواب:

 لازم نیست، چون  ه نحر از توابنع نمناز خواهنا بنو  و« و انحر»برای « لربّك»تقایر 

هنم  فاینت « و انحنر»بنرای « صنلّ»بنرای « لربّنك» تقایر استقلالی نخواها  اشت و
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 خواها  ر  

ه بن تنوان گفنت  نهمنیقربانی  ر ن باشا،  ر این صورت « نحر»ولی اگر مرا  از 

و نحر  ةصلاچون   یرری  ر تقایر گرفت « لربّك»هم  «وانحر»ی قرینة مقامیّه بایا برا

 و هر  و بایا به قصا قرب باشنا  بو ه مستقل ر این فرض،  و عبا ت 

و مقتضی وصنل عبف شاه « صلّ لربّك»با واو بر جملة « إنحر»جملة  «:وصل* »

ز عبنف  نه منانعی ااست، باون این 5الکمالین م این است  ه بین آن  و توسط بینه

  ر بین باشا 

 اسنت، و آن عبنارت «مذهب  لامی»یکی از محسناّت بایعیّه  «:یمذهب كلام* »

ان تنومنی ه متکلم برای مبلب خو ش  لیلی ذ ر  نا   ر این سوره هنم است از این

إنّنا »بیانرر مناّعی اسنت، و « فصلّ لربّك و انحر»گفت  ه مذهب  لامی اعمال شاه: 

 ر علت و  لیل آن ماّعی است بیانر« أعبینا  الکوثر

 ننی بنه  ( این است  ه خاا را شنکرفرمایا  ه: وظیفة تو )پیامبریعنی آیة  ومّ می

ن هم اینن آفرمایا  ه: علت این وظیفه و  لیل بر ونحر، و آیة اولّ هم می صلاةوسیلة 

 است،  ه ما به تو  وثر  اریم،  ه نعمت بسنیار بنزرگ و ارزشنمنای اسنت  نه اینن

 طلبا را می وظیفه

 

 «إنّ شانئك هو الأبتر». 3

ابتنر )این جملنه  حکم بر ا ات تا یا وجو   ار   هعا  از   ر این آیة شریفه، سه

   ضمیر فصل 3 الجمله اسمیّة  2  إنّ 1 ننا: تأ یا می بو ن شانیء حضرت(

اصل  ر تأ یا حکم این است  ه برای مخاطبی اعمال شو   ه ینا منکنر  سوال: *

                                                 

اند. و توسط بین . کمال اتصّال و شبه کمال اتصال و کمال انقطاع و شبه کمال انقطاع مقتضی فصل 5

ف همراهش نباشد مقتضی وصل است، و اگر مانع کمال اتصال و کمال انقطاع اگر مانعی از عط

 باشد حكمش فصل است.
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ست و یا شا ّ  ر آن،  ه  ر این صورت برای رفع انکنار و ینا شنك او تا ینا حکم ا

شریفه، مخاطب نه منکر است و نه شا ّ، بلکنه خنالی  شو ، ولی  ر این آیةآور ه می

 الذهن است، پس تا یا برای چه غرضی آماه است؟

ل  یرنری هنم بنه  نار بنر ه شنو ، مانعی ناار   ه تأ یا گاهی برای علن جواب:

از قبیل اهمیت حکم، و یا تقریر و تثبینت آن عللی الذهن باشا، مخاطب خالیا هرچن

  ر ذهن مخاطب 

ا ات حصنر وجنو   ار   نه أبتریّنت را   ر این آیة شنریفه  و عنا  از * حصر:

  ضنمیر  2 ر الأبتر « م جنسلا»  تعریف مسنا به 1حضرت:   ننا  ر شانئمنحصر می

 (فصل )هو

حصر اضافی است، نه حقیقی، یعنی ابتریّت را نسنبت بنه  نوعو این حصر اولا از 

  ننا  ر شانی حضرت حضرت منحصر می

معتقا بو   ه حضرت أبتر اسنت ننه خنو ش،  ثانیا: از نوع قلب است، یعنی شانئ

عکس است، شأنی تو أبتر است نه تو  )و لا یخفی  ه این قلب به برآیه  ار   ه قضیه 

 اظ حال مخاطب( لحاظ حال شأنی است، نه به لح

 ثالثا: از نوع قصر صفت است بر موصوف: أبتریّت بر شأنی 

 اسم فر  مور  نظر ذ ر نشاه است؟« شانیء» چرا  ر آیه به جای  لمة * سوال:

 توانا عللی  اشته باشا:: این  ار میجواب

تعمیم  نا، یعنی این حکم اختصاص به آن شخص خناصّ نناار ، بلکنه    افا ة1 

 مثل او باشا، این حکم )أبتریّت( برای او هست هر  سی  ه 

قار پست است  ه لیاقت ناار  اسمش بنر ه   اشاره باشا به اینکه آن شخص آن2

 شو   

  از آن جائی غرض از ابتریّت او این است  ه آثار او محو خواها شا، و اسنمی 3

ن بو   ه نام او از او باقی نخواها مانا و به فراموشی سرر ه خواها شا  لذا مناسب ای
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ساز ، به جهت اینکنه ذ نر ننام او ینك بر ه نشو ، چون ذ ر نام او با این غرض نمی

 نحوه ماناگاری است برای او  

مقبوع الآخر است، استعمالش  ر « أبتر»از آن جائی  ه معنای أصلی  «:استعاره* »

 معنای  یرر  ه مشابه معنای اصلی اوست مجازی خواها بو  

 ر نا به چیزی  ه مقبوع الآخنر را  ه أولا  ذ ور نااشت تشبیه می مثلاً: شخصی

عنام تمامیّنت بنو ، چنون  ، ر نا، و وجه شبهرا بر آن اطلاق می« أبتر»است، و لف  

 م  ه أولا  ذ ور ناار ، بنه منزلنةچیزی  ه مقبوع الآخر است ناتمام است، و  سی ه

ت و  ر مشنبه تنزیلنی؛  ر نتیجنه به تحقیقنی اسنناتمام است، پس وجه شبه  ر مشبهٌ

 مجاز خواها بو  از نوع استعاره « أبتر»

 تقسیمات استعاره از  اام قسم است؟هر  اام از  ر « أبتر»لف   بایا  یا حال

 مفر ه است نه مر بّه؛ چون مفر  است و  لمه نه  لام   1

 ؛ چون اسم جنس مشتق است نه اسم جنس غیر مشتق تبعیّه است نه اصلیّه  2

  چون بالصراحه ذ ر شاه نه بالکنایهحه است نه بالکنایه؛ مصرّ  3

 است  به او واض عامّیّه است نه خاصّیّه؛ چون وجه شبه  ر مشبهٌ  4

بنه چینزی مبلقه است نه مجرّ ه و یا مرشّحه؛ چون از مناسبات مشبّه و ینا مشنبّهٌ  5

 همراه آن نیاماه است 

ای مجازی ن امری واقعی است، نه تحقیقیّه است نه تخییلیّه؛ چون مستعارٌ له ن معن  6

 تخییلی 

اش،  ر شئ واحنا وفاقیّه است نه عنا یّه؛ چون معنای حقیقی آن با معنای مجازی  7

 سی هم اولا  ذ ور نااشته باشا و هنم پاهنایش قبنع  انا؛ امکان  ار قابل جمع

 شاه باشا 

 غیر تمثیلیّه است نه تمثیلیّه؛ چون وجه شبه  ر آن مر ب نیست   8
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بنرای  سنی  نه   ه استعاره آور ه شاهبعا از این« أبتر»بعیا نیست  ه  «:ایهكن*»

م و رسم، و به فراموشنی فرزنا ذ ور ناار ،  نایه باشا از محو آثار، و باقی نمانان اس

اینن نباشنا  نه حضنرت « أبتر»یعنی غرض اصلی طرف مقابل، از گفتن  سرر ه شان 

ه ا  اشت، همانبور  نضرت ماناگاری نخواهخواها برویا:  ه حپسر ناار ، بلکه می

 : گفتهاست  ه میشاه از عاص بن وائل نقل 

 «.دعوه، إنّما هو رجلٌ أبتر، لا عقب له، لو هلك انقطع ذكره، و استرحتم منه»

 از من المجناز(  ارینم ن البتّنهمجاز المجاز )سبك المج همانبور  هپس بنابراین، 

 من المجاز( هم خواهیم  اشت  الكنایةالمجاز )سبك  ةکناین  ی استاختلاف

  

شانئ تو أبتر اسنت »شریفه این است: گفته شا  ه معنای حصری  ر آیة  * سوال:

 ه حضرت أولا  ذ ور نااشته است، ولنی شنانئ حضنرت أولا  و با فرض این« نه تو

 ؟« شانئ تو أبتر است، نه تو»ذ ور  اشته، این چبور صحی  است  ه گفته شو : 

 نایه است از عام ماناگاری اسنم و رسنم « أبتر»ز آن جائی  ه گفته شا: ا جواب:

نبنو ه،  ی برای حضنرتموشی سرر ه شان، و این معنای  نایو محو آثار و به فرا

إن شنانئك :»بلکه برای شانئ او بو ه، پس صحی  است خباب به حضرت گفته شو  

تو، او به فراموشی سرر ه خواها نام و نشان خواها بو  نه یعنی شانئ تو بی« هو الأبتر

 شا نه تو، آثار او محو خواها شا نه آثار تو 

 

 «:سجع* »

ها متحّنا باشنا،  ر اینن سجع این است  ه حرف آخر فواصل ) لمات آخر( فقره

بنه ینك « الأبتنر»و « انحر»و « الکوثر»است  چون  مبار ه هم این امر اعمال شاه سورة

  اناتمام شاه ه راء باشا حرف 

 ** مسئله نحوی:
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  نه ر حالی نکره باشا تواناینم إلیهشو   ه  ر جملة إسمیّة خبریّه، مسناٌگفته می

 است هیالو مسنا« إنّ»اسم « شانئك»:  ر این آیة شریفه گفته شا  ه است  مسنا معرفه

عنل مضناف الیه اسم فاولی مسنا باشا می ه معرفه  است مسنا و «إنّ»خبر « الأبتر»و 

  نا،یف نمیبه لفظیّه است، و افا ة تعربه است، و اضافة إسم فاعل به مفعولمفعولبه 

 ساز  نمیمذ ور قاعاه  نکره خواها بو ، و با« شانئك»پس بنابراین 

به،  ر صورتی لفظیّه است،  ه اسم فاعنل بنرای جواب: اضافه اسم فاعل به مفعول

و  ر اینن آینة  6اش معنویه استاضافهحال یا استقبال باشا ولی اگر برای ماضی باشا 

و افنا ة تعرینف است، پس اضافة  ر آن معنویه است برای ماضی « شانئك» شریفه هم

  نا می

 

 

                                                 

 : گویدمی . ابن مالك 6

 .«و صفاً فعن تنكیره لا یعذل و إن یشابه المضاف یفعل »




